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Abstract 

The purpose of this study is to investigate those phonological processes, speakers 

of Persian language and some of Iranian dialects use in order to observe the 

sonority sequencing principle (SSP) and the syllable contact law (SCL). Among 

the questions we would like answer the following questions: 1. what phonological 

processes are used by the speakers of Persian language and some types of Iranian 

languages in order to observe the sonority sequencing principle and the syllable 

contact law and 2. What effect does the syllable number of the word have on the 

application of phonological processes?. Based on the mentioned questions, these 
hypotheses can be made: 1. the speakers of language use the phonological 

processes of compensatory lengthening, metathesis, insertion, deletion and 

substitution in order to observe the sonority sequencing principle and the syllable 

contact law 2. The syllable number of the simple words does not have any effect 

on the application of phonological processes. 

However, in order to do this research, data of Persian language are collected 

from the spoken language of the speakers. Then, their phonological forms are 
compared with Moshiri’s dictionary (2008). Data of Kordi Hurami dialect are 

gathered through interview with the speakers and data of Lafuri, Torbat 

Heidariye and Sabzevari dialects are extracted from Kambuziya (2006).  

Out of 1125 gathered simple words that do not conform to the SSP and the 

SCL, the phonological processes of 'compensatory lengthening', 'metathesis', 

'insertion', 'deletion' and 'substitution of a phonological unit with another 

phonological unit' are applied to 357 words by language speakers. In sum, the 

frequency analysis of data shows that:  

The deletion of the glottal consonants / ʔ / and  / h / is more frequent in the 
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two syllable words. In other words, this process occurs in 66/19 percent of 

disyllabic words, 23/94 percent of tri syllabic words and 9/85 percent of one 

syllable words. Furthermore, the constraint hierarchy for the phonological 

process of deletion of the glottal consonants and the compensatory lengthening 

of a vowel can be illustrated as: SON-SEQ>> No cluster-glottal, MAX-µ >> 

MAX-IO. 

The phonological process of metathesis is more frequent in the disyllabic 

words. This process occurs in 65/74 percent of two syllable words, 25 percent of 

monosyllabic words and 9/25 percent of three syllable words. In addition, the 

constraint hierarchy for the application of metathesis can be shown as: SON-

SEQ>> LINEARITY and  SCL>> LINEARITY. 

The process of insertion is more frequent in the disyllabicwords. This process 

occurs in 96/87 percent of disyllabic words and in 3/12 percent of monosyllabic 

words. The constraint hierarchy of this process can be indicated as: SON-

SEQ>> DEP-IO. 

An investigation of the extracted Persian simple words shows that the 

sonority sequencing principle is not observed in 24 words with the structure of 

/CVC1C2 / . In these cases, the process of deletion is not applied. When the 

speakers use these monosyllabic simple words in combination with other 

linguistic elements, the deletion of the final consonant occurs. However, the 
constraint hierarchy of this process can be illustrated as: SON-SEQ>> MAX-IO. 

The process of substitution occurs in some words of kordi Hurami dialect. In 

other words, when the sonority sequencing principle is not observed in the initial 

consonant cluster, the second member of the cluster which is less sonorant than 

the first member is substituted with another consonant which is more sonorant 

than the first member. The constraint hierarchy of this phonological process can 

be shown as: SON-SEQ>> *STOP/#C >> IDENT (manner). 
Thus, it can be argued that these processes are applied to mono, di and tri 

syllabic words among which the frequency of disyllabic words is more than that 

of one and tri syllabic words.  

 

 

 
Keywords: Sonority Sequencing Principle, Syllable Contact Law, 
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  و قانون هاي دستيابي به اصل توالي رساييشيوه

  مجاورت هجا: نظرية بهينگي 
  

  *2، عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا1ليلا سليمي

  
  شناسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران. زبان گروه. دانشجوي دكتري 1

  شناسي دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران. . دانشيار گروه زبان2

  
  24/07/97پذيرش:                                                 01/06/97دريافت: 

 

  چكيده
هدف از پژوهش حاضر، بررسي فرايندهايي است كه گويشوران زبان براي رعايت اصل توالي رسايي 

هاي زبان فارسي از گونة  كنند. بدين منظور، داده هاي زبان اعمال مي بر واژه و قانون مجاورت هجا

) مقايسه شده است. 1388ها با فرهنگ لغت مشيري (آوري و صورت واجي آن گفتاري گويشوران جمع

هاي  هاي مربوط به گويش طريق مصاحبه با گويشوران و داده هاي گويش كردي هورامي از داده

واژة بسيط  1125) استخراج شده است. از بين 1385لفوري، تربت حيدريه و سبزواري از كامبوزيا (

واژه، شاهد اعمال فرايندهاي واجي  357شود، در  يها رعايت نمشده كه اصل رسايي در آن گردآوري

كشش جبراني، قلب، درج، حذف و جايگزيني يك واحد واجي با واحد واجي ديگر از سوي گويشوران 

زبان هستيم كه از اين ميان بسامد فرايندهاي كشش جبراني و قلب بيشتر از ديگر فرايندهاي واجي 

شوند كه از اين ميان بسامد اي يك، دو و سه هجايي اعمال ميهعلاوه، اين فرايندها بر واژهاست. به 

نهايت، فرايندهاي واجي مطرحاست. در هجاييو سه هجاييهاي يكهاي دوهجايي بيشتر از واژهواژه

  شود.ها مشخص ميبندي محدوديتتبيين و رتبه شده در چارچوب نظرية بهينگي

  

  ن مجاورت هجا، فرايندهاي واجي، محدوديت، نظرية بهينگي.اصل توالي رسايي، قانوهاي كليدي: واژه

 پژوهشي - دوماهنامة علمي

  265- 241، صص1399)، مهر و آبان 58(پياپي  4، ش11د
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  . مقدمه1

منزلة اصول به 2و قانون مجاورت هجا 1مراتب رساييشناسي، اصل سلسلهدر حوزة واج

مورد اي دارند و در ها در تحليل ساختمان واژه و هجا اهميت ويژه آرايي رايج در زبان واج

انين حاكم بر عناصر آغازه و پايانه بر اساس عامل نحوة ترتيب عناصر در يك واژه و قو

نويسد: توالي  ) در تعريف اصل توالي رسايي مي275 :2004( 3كنند. ينسن رسايي صحبت مي

ديگر، هر چه در توليد آوايي كانال  عبارت  در ارتباط است. به  4رسايي با ميزان بست دهاني

ها  بنابراين، در درون يك هجا واكه خروجي هوا بازتر باشد، داراي رسايي بيشتري است.

خواني ديگر خوان نسبت به همشوند و درجة رسايي يك هم رساترين عضو محسوب مي

شوند كه از اين نظام  مراتبي ميترتيب، آواهاي زبان وارد يك نظام سلسلهمتفاوت است. بدين 

لي رسايي فقط به اين، توا بر  شود. علاوه  ياد مي» مراتب رسايياصل سلسله«منزلة به

ها محدود نيست؛ بلكه اين اصل در واژهآرايي حاكم بر آن هجايي و قوانين واجهاي يك واژه

نقل ) در مقالة خود به2004( 5شود. گواسكو هاي چندهجايي و در مرز دو هجا هم اعمال مي

هترين كند كه طبق اصل مجاورت هجا، ب ) بيان مي1988) و ونمان (1983( 6از موري و ونمان

افتد كه در مرز دو هجا پايانة هجاي اول داراي درجة رسايي  ساخت هجايي زماني اتفاق مي

صورت بهينه بيشتري نسبت به آغازة هجاي دوم باشد. بنابراين، ساخت هجايي زماني به

  شود كه در توالي پايانه و آغازه افت رسايي وجود داشته باشد. دهي مي سازمان

 10)، كار1990( 9)، كلمنتس1984( 8)، سلكرك1904( 7يسپرسن مانند تاكنون افرادي

هاي متفاوتي را براي تشخيص ميزان رسايي آواهاي زبان  ) مقياس2002( 11) و پاركر1993(

) استفاده شده 2002اند. در مطالعة حاضر، مقياس رسايي پيشنهادي پاركر ( معرفي كرده

 بنديكند. طبقه جزئيات بيشتري بيان مياست؛ زيرا آواهاي زبان را به لحاظ درجة رسايي با 

ي است كه در ادامه آورده صورتين با ذكر يك نمونه بهرساتر تا كم يناز رساتر آواها اين

  .كند)شود: (اعداد درون پرانتز به انديس رسايي آواهاي زبان اشاره ميمي
Low vowels (a) (17) > mid peripheral vowels (not [ə]) (16) > high 

peripheral vowels (not [ɨ]) (15) > mid interior vowels ([ə]) (14) > high 

interior vowels ([ɨ]) > glides (j) (12) > rhotic approximants ([ɹ]) (11) > flaps 

(ɾ) (10) > laterals (l) (9) > trills (r) (8) > nasals (n) (7) > voiced fricatives (z) 

(6) > voiced affricates (dʒ) (5) > voiced stops (d) (4) > voiceless fricatives 

 
1 Sonori ty  Sequencing Principle  2

 Sllab le Con tact Law 3
 Jensen 4
 Stricture  

5
 Gous kava 6
 Murray and Vennemann 7
 Jespersen 8
 Silkr ik 9
 Clem ents  10

 Carr 11
 Parker 
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(including [h]) (3) > voiceless affricates (tʃ) (2) > voiceless stops (including 

[ʔ]) (1) 

هاي مختلف از قوانين و فرايندهاي واجي متفاوتي براي رعايت اصل  كلي، زبانطور به

كنند. تشخيص و بررسي اصل رسايي و  هجا استفاده ميتوالي رسايي و قانون مجاورت 

تواند نمايانگر جايگاه بسيار مهم اين اصول در نظام واجي  فرايندهاي واجي مرتبط با آن مي

شناسي رايانشي مفيد واقع شود. بنابراين، هدف  هاي زبان ها باشد و در تنظيم برنامه زبان

ت كه گويشوران زبان فارسي و برخي از اصلي اين پژوهش بررسي و تحليل فرايندهايي اس

هايي كه تابع اين اصل  برند تا اصل رسايي در واژه كار ميهاي ايراني به هاي زبان گونه

شود  نيستند، رعايت شود و تسهيل در درك و گفتار صورت گيرد. در اين پژوهش تلاش مي

  شود، ارائه شود:هايي كه آورده مي تا پاسخي براي پرسش

 واجي فرايندهاي چه از ايراني هايزبان هايگونه از برخي و فارسي زبان گويشوران .1

  گيرند؟مي بهره هجا مجاوت قانون و رسايي توالي اصل به رسيدن براي

  واجي دارد؟ فرايندهاي اعمال بر تأثيري چه هاي بسيط واژه هجاي تعداد .2

  شود:شود مطرح ميهايي كه آورده ميشده، فرضيههاي ذكربر اساس پرسش

 و 15حذف ،14درج ،13قلب ،12جبراني كشش واجي فرايندهاي از زبان گويشوران .1

 قانون و رسايي توالي اصل رعايت براي 16ديگر واجي واحد واجي با واحد يك جايگزيني

  .گيرندمي بهره هجا مجاورت

 ندارد.ي واج يندهايبر اعمال فرا يريثأت هاي بسيط واژه هجاي تعداد .2

 

  . پيشينة پژوهش2

زباني مورد مطالعه در اين پژوهش، تحقيقاتي در زمينة  هايكنون در زبان فارسي و گونهتا

منزلة عوامل محرك فرايندهايي مانند كشش اصل توالي رسايي و قانون مجاورت هجا به

جبراني، درج، حذف و جايگزيني يك واحد واجي با واحد واجي ديگر مشاهده نشده است؛ ولي 

ي رسايي و توال به يابيدست يبرا اي منزلة شيوهبررسي فرايند قلب به موردچندين مطالعه در

  پردازيم:ها ميقانون مجاورت هجا در زبان فارسي انجام شده است كه در اينجا به معرفي آن

پردازد و بودن فرايند قلب مينظمي و پراكنده ) در مطالعة خود به بي11 :1991( 17هوك

 
12

 Com pensatory  lengthening 13
 Metathesis 14
 Insertion  15
 Deletion  16
 Subs titu tion 17
 Hock 
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كند كه اگر اين فرايند داراي هدف ساختاري خاصي باشد، مييالبته، اين فرض را هم مطرح م

كند كه اين فرايند در فارسي ) در ادامه بيان ميibid: 116شكل منظمي عمل كند. وي (تواند به

اي از قلب منظم است؛ زيرا داراي هدف ساختاري خاصي است كه اين هدف باستان نمونه

  همان رعايت اصل توالي رسايي است.

زماني و درزماني (فارسي نو و فارسي  صورت هم)، پديدة قلب را به2010( 18خانياحمد

هاي خود را در قالب نظرية  هايي از داده كند تا نمونه كند و سعي مي ميانه) بررسي مي

هاي يك هجايي  دهد كه در واژه زماني وي نشان مي توصيف كند. نتايج مطالعة هم 19بهينگي

هاي دوهجايي  گيرد و در واژه ت اصل توالي رسايي صورت ميفرايند قلب به منظور رعاي

  سمت رعايت قانون مجاورت هجاست.گرايش به

كند و به  نبودن فرايند واجي قلب صحبت مي منظم و پراكندهمورد نا) در1390استاجي (

هاي مورد  مند و منظم دارد. داده كند كه ماهيتي نظام هايي از زبان فارسي اشاره مي نمونه

تحليل وي بيانگر اين موضوع است كه در كنار مواردي كه با اعمال فرايند قلب اصل توالي 

توان اشاره كرد كه اين فرايند  شود، به تعداد محدودي واژه هم ميها رعايت ميرسايي در آن

  هايي را كه تابع اصل توالي رسايي بوده به جهت عكس تغيير داده است. توالي واج

پردازند.  ) در پژوهش خود به بررسي پديدة واجي قلب مي1391ان (كامبوزيا و همكار

  كنند كه  هايي در فرايند قلب شركت مي نتايج حاكي از آن است كه در فارسي نو، واژه

هاي دوهجايي از ديگر  هجايي باشند و از اين ميان بسامد واژههجايي، دوهجايي و سهيك

پژوهش حاكي از آن است كه اين فرايند در راستاي  بر اين، نتايج ها بيشتر است. علاوه  واژه

  كند. ساخت بهينة هجا عمل مي

كنند.  ) در تحقيق خود انگيزة اعمال فرايند قلب را بررسي مي1392نژاد و عطايي (علي

دهد كه اصل توالي رسايي در همة موارد محرك فرايند قلب نيست و ها نشان ميپژوهش آن

  كند.فرايند قلب را تحريك مياصل جذب و اصل مرز اجباري 

واجي و رابطة ) در مطالعة خود به بررسي ماهيت فرايند قلب1395احمدخاني و همكاران (

پردازند. چارچوب نظري اين پژوهش مبتني بر واجآن با عوامل اجتماعي سن و تحصيلات مي

ه اصل ها حاكي از آن است كشناسي بهينگي است. نتايج بررسيشناسي اجتماعي و واج

علاوه، با افزايش آرايش رسايي و قانون برخورد هجايي از عوامل ايجاد اين فرايند هستند. به

 
18

 Ahm adkhani  19
 Optimality theory  
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  شود.سن و تحصيلات از ميزان وقوع اين فرايند كاسته مي

  

  . چارچوب نظري3

نظرية محدوديت بنياد بهينگي را در يك  20، الن پرينس و پل اسمولنسكي1990در حدود سال 

اي از اثري با عنوان  نشدههاي چاپ نسخه 1993معرفي كردند و در سال شناسي  همايش واج

در  شناسان قرار دادند.را در اختيار زبان 21نظرية بهينگي، تعامل محدوديت در دستور زايشي

  اين نظريه:

شود. مولد بر طبق  مي 23وارد دستگاه مولد (زاينده) 22عنوان دروندادهاي زبان به يكي از واژه

كند. سپس ساخت آوايي هر گزينه  آوايي توليد مي 24واشناسي تعداد زيادي گزينةقواعد علم آ

ها كه بيشترين هماهنگي را با  شود. هر كدام از گزينه محدوديت جهاني بررسي مي nاز رهگذر 

گيرد و  بهترين نمره را مي 25ها داشته باشد، از سوي ارزياب شده در محدوديتشرايط تعريف

  ).39: 1388خان،  جن شود (بي بهينه معرفي مي 26روندادعنوان بنهايت بهدر

ها براي  و ارضاي تمامي محدوديت 27دستوري بودن تخطي از يك محدوديت به معناي غير

ترين تخطي از كند كم برونداد الزامي نيست. آنچه بهترين برونداد را انتخاب مي

ا در نظرية بهينگي در ه علاوه، محدوديتبه). Kager et al., 2004: 3هاست ( محدوديت

شوند. از آنجا كه چارچوب نظري اين پژوهش مبتني بر نظرية بهينگي بندي ميرتبه 28تابلوها

ـ كه در اين كتاب معرفي شده است ـ براي تبيين  29) است، تابلوي تركيبي2008كارتي (مك

 L31و W30  ا ها و نماده مورد تخطياين تابلو شامل اطلاعاتي درشود. فرايندها استفاده مي

  شود:شرحي است كه آورده مياي از تابلوي تركيبي به نمونهاست. 

  
 

Constraint2  Constraint1    

*    a.)             Candidate1 

L  *W  b.)               Candidate2 
 اي از تابلوي تركيبي نمونه :1تابلوي 

Tableau 1: A sample of a combination tableau 
  

 
20 Alan Prince and Paul Sm olens ky  21 Generative gramm ar 22 Input  23

 Generator 24
 Candidate  25
 Evaluator 

26
 Output  27
 Ungram m atical 28
 Tableau 29
 Com bination tableau 30
 Winner 31
 Loser  
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مشاهده  aدر گزينة رديف Constraint2 ، يك تخطي از محدوديت 1شمارة در تابلوي 

را بر گزينة بازندة  Candidate1 گزينة برندة  Constraint1، محدوديت bشود. در رديف مي

Candidate2 دهد. بنابراين، نماد  مي 32ترجيحW  در محل تقاطع رديفCandidate2  و

بعدي كه در سمت راست آن قرار گرفته است، شود. در سلول درج مي Constraint1ستون 

را بر  Candidate2گزينة بازنده، يعني  Constraint2حضور دارد؛ زيرا محدوديت  Lنماد 

هاي بازنده مربوط به گزينه Lو  Wدهد. با توجه به اينكه نمادهاي  گزينة برنده ترجيح مي

 aدي بالاتري قرار دارد، گزينة بن از محدوديتي تخطي كرده است كه در رتبه bهستند و گزينة 

  شود. منزلة گزينة برنده در برونداد معرفي ميبه

  

  . روش پژوهش4

پژوهش حاضر به روش توصيفي ـ تحليلي و در چارچوب نظرية بهينگي از ديدگاه 

پردازد كه گويشوران زبان فارسي و برخي از گونه شناختي به بررسي فرايندهايي مي واج

هاي  منظور رعايت اصل توالي رسايي و قانون مجاورت هجا بر واژهي بههاي ايرانهاي زبان

هاي  هاي بسيط زبان فارسي و تعدادي از واژه كنند. در راستاي اين هدف، واژه زبان اعمال مي

گويش كردي هورامي، لفوري، تربت حيدريه و سبزواري از گونة گفتاري گويشوران 

آوري  ي مربوط به زبان فارسي از طريق مصاحبه جمعها اند. داده بندي شده گردآوري و دسته

ها در ) مقايسه شده و صورت واجي و آوايي آن1388و با فرهنگ زبان فارسي مشيري (

هاي مربوط به گويش كردي هورامي از گويشوران و  هاي مختلف درج شده است. داده جدول

) 1385كامبوزيا ( هاي لفوري، تربت حيدريه و سبزواري از هاي مربوط به گويش داده

واژة يك، دو و سه  1125شده، شده و گردآوريهاي مصاحبه استخراج شده است. از داده

ها اصل توالي رسايي و قانون مجاورت هجا رعايت نشده دست آمده كه در آنبه 33هجايي

خواني بر اساس مقياي رسايي هاي هم ها و توالي ميزان رسايي خوشه پس از بررسياست. 

واژه دستخوش يكي از پنج فرايند واجي كشش جبراني، قلب، درج، حذف  357)، 2002پاركر (

منزلة واژه به 33اند كه در اين مقاله  و جايگزيني يك واحد واجي با واحد واجي ديگر شده

نهايت، فرايندهاي واجي در چارچوب نظرية شود. درهاي مختلف ذكر مي نمونه در جدول

 
32

 prefer 33
ام گردآوري واژه   نگ اي  در ه كرده بسيطيه نقض  ورت هجا را  مجا قانون  والي رسايي و  صل ت ند، واژه كه ا نشد ا مشاهده  يشتر  ار هجايي و ب   ه است.هاي چه
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 ها مشخص شده است.محدوديت بنديبهينگي تبيين و رتبه

  

  هاتحليل داده .5

شده كه تابع اصل توالي رسايي و قانون مجاوت هجا واژة بسيط استخراج 1125از بين 

ها)، شاهد اعمال فرايندهاي واجي كشش  درصد از كل داده 73/31واژه (معال  357نيستند، در 

كلي، طور واجي ديگر هستيم. به جبراني، قلب، درج، حذف و جايگزيني يك واحد واجي با واحد

صورت يكسان رواج ندارند و در گونة گفتاري و اين فرايندها در ميان اقشار مختلف جامعه به

، فراواني و درصد هر يك از اين فرايندها و تبيين ادامهشوند. در كار برده ميرسمي بهغير

  شود.صورت مجزا بررسي ميها بهبهينگي آن

 نيذكر اها در چارچوب نظرية بهينگي، مذكور و تبيين آن يواج يندهايفرا يقبل از بررس

طور كامل ها بهدليل محدوديت در حجم مقاله تمامي دادهبهكه  رسد ينظر مبه ينكته ضرور

ذكر شده  7و  6، 5، 4، 2هاي شمارة منزلة نمونه در جدولواژه به 33ارائه نشده است؛ ولي

عدد  ،ييرسا سيدر ستون مربوط به اند هاي مذكور،جدول از كيدر هر علاوه، . بهاست

عدد  بيانگرو عدد سمت راست  يتوال ايعضو اول خوشه  ييرسا عدد بيانگرسمت چپ 

براي خوشة  4ـ  1هاي رسايي براي مثال، انديس است. يتوال ايعضو دوم خوشه  ييرسا

 d/خوانبراي هم 4دد رسايي و ع / ʔ/خوانبراي هم 1دهندة عدد رسايي / نشان/ ʔdخوانيهم

  است. /

  

  . كشش جبراني1ـ  5

 Crystal’sماند ( پس از حذف يك واحد واجي و كشش جبراني واكه، وزن هجايي ثابت باقي مي

dictionary, 2008: 91بنابراين، فرايند كشش جبراني واكه پاسخي به فرايند حذف يا كوتاه .(

هاي چاكنايي از پايانة هجا به كشش  خوانهمشدگي واجي ديگر است. در زبان فارسي حذف 

دست واژه به 142شده از زبان فارسي، هاي گردآوري شود. از بررسي واژه جبراني واكه منجر مي

و كشش جبراني واكه اصل توالي  / h/يا / ʔ/هاي چاكناييخوانها پس از حذف همآمد كه در آن

هاي يك  ها، كشش جبراني در واژهن دادهشود. در ايرسايي و قانون مجاورت هجا رعايت مي

دهد. نتايج تحليل  هاي دو و سه هجايي در مرز دو هجا رخ مي هجايي در درون هجا و در واژه
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  قابل مشاهده است. 1و نمودار شمارة  1ها در جدول شمارة داده

  

  هاي بسيط در واژه / h/و / ʔ/هاي چاكناييخوانفراواني و درصد حذف هم: 1جدول 
Table 1: Frequency and percentage of deletion of glottal consonants, /ʔ/ and /h/, in 

the simple words 
 

 تعداد / ʔ/حذف انسداد چاكنايي  / h/حذف سايشي چاكنايي  تعداد كل  درصد كل

 فراواني درصد فراواني درصد هجا

هجاييهاي يك واژه 8  54/7 6  66/16  14  85/9  

هاي دوهجايي واژه 68 15/64 26 22/72  94  19/66  

هجاييهاي سه واژه 30 30/28 4 11/11  34  94/23  

 تعداد كل واژه ها 106    36    142  

  
  

23.94

66.19

9.85

واژه هاي سه هجايي واژه هاي دو هجايي   واژه هاي يك هجايي
 هاي بسيط هاي چاكنايي در واژهخواندرصد حذف هم: 1نمودار 

Figure 1: Percentage of deletion of glottal consonants in the simple words  
  

هاي خوانشود، حذف همملاحظه مي 1و نمودار شمارة  1طور كه در جدول شمارة  همان

 عبارت هجايي است. بههجايي و سههاي يك هاي دوهجايي بيشتر از واژه چاكنايي در واژه

 به 2دهد. جدول شمارة هاي دوهجايي رخ ميدرصد از اين فرايند در واژه 19/66ديگر، 

ها واژه، پس از كند كه در آن شده از زبان فارسي اشاره ميهايي از كلمات استخراج نمونه

  شود.خوان چاكنايي مطابق با اصل توالي رسايي و قانون مجاورت هجا ميحذف هم
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 هاي بسيط هاي چاكنايي و كشش جبراني واكه در واژهخوانهايي از حذف همنمونه :2جدول 

Table 2: Examples of deletion of glottal consonants and compensatory lengthening 

of a vowel in the simple words  
  

  

  واژه

  صورت

  واجي

  خوشه/ توالي

  خوانيهم

  انديس

  رسايي

حذف و كشش 

  جبراني

  

  منبع

 / ʔ/حذف انسداد چاكنايي

 گويشور  raʔd/  ʔd  1 - 4  [ra:d]/  رعد

 همان  dʒaʔbe/  ʔb  1 - 4  [dʒa:be]/  جعبه

 همان  maʔrefat/  ʔr  1 - 8  [ma:refat]/  معرفت

    /hحذف سايشي چاكنايي/ 

 همان  qahr/  Hr  3 - 8  [Ga:r]/  قهر

 همان  tehrɑn/  Hr  3 - 8  [te:rɑn]/  تهران

 همان  pahlavɑn/  Hl  3 - 9  [pa:levun]/  پهلوان

  

 / ʔ/انسداد چاكناييخواني، كه عضو اول خوشه يا توالي هم، زماني 2طبق جدول شمارة 

باشد و عضو دوم خوشه يا توالي داراي درجة رسايي بيشتري  / h/و يا سايشي چاكنايي

رساتر خوشه، ساخت خوان چاكنايي، يعني عضو كمبه عضو اول باشد، با حذف همنسبت

/ عضو اول Gahr»/ قهر«مثال، در واژة  شود. براي  دهي مي صورت بهينه سازمانهجايي به

و عضو دوم خوشه شامل  3/ با انديس رسايي hخواني شامل سايشي چاكنايي/ مخوشة ه

تواند ساخت هجا را تابع  مي /h /خواناست. بنابراين، حذف هم 8/ با انديس رسايي rلرزشي/ 

كار رفته در اعمال فرايند حذف و كشش هاي به كلي، محدوديتطوراصل توالي رسايي كند. به

  ست:صورت اجبراني واكه به

SON-SEQ
خواني آغازه و پايانه را ملزم به هاي هم داري خوشه : اين محدوديت نشان34

  كند. تبعيت از اصل توالي رسايي مي

Nocluster-glottalخوان چاكنايي در خوشه را داري حضور هم : اين محدوديت نشان

  كند. جريمه مي

MAX-µونداد حذف شود.: طبق اين محدوديت وفاداري موراي درونداد نبايد در بر 

MAX-IO اين محدوديت وفاداري حذف هرگونه عنصر واجي درونداد را از برونداد :

 
34

 Sonority  Sequencing Principle  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
99

.1
1.

4.
7.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
1-

22
 ]

 

                            11 / 25

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1399.11.4.7.2
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-23181-fa.html


  ...يهاي دستياببررسي شيوه                                                                                     و همكار ليلا سليمي  

 

252 

  كند. جريمه مي

  شود:ها در اعمال فرايند حذف و كشش جبراني به شرحي است كه آورده مي مراتب محدوديتسلسله
SON-SEQ>> Nocluster-glottal, MAX-µ >> MAX-IO 

خوان چاكنايي و اعمال فرايند كشش جبراني را در ف همبازنمايي حذ 2تابلوي شمارة 

  دهد.نشان مي / Gahr/واژة

  
MAX-IO MAX-µ Nocluster-

glottal 

SON-SEQ / Gahr / 

*    a.          Ga:r 

  *W *W b.         Gahr 

* *W   c.           Gar 

 /Gahr/ جبراني در واژة خوان چاكنايي و اعمال فرايند كششبازنمايي حذف هم :2تابلوي 

Tableau 2: Representation of deletion of a glottal consonant and applying 

compensatory lengthening a vowel to the word /Gahr/  
  

ها تسلط دارد. اين بر ديگر محدوديت SON-SEQ، محدوديت 2با توجه به تابلوي شمارة 

ديگر، از  عبارت  دهد. به ترجيج مي [Gahr]*ا بر گزينة بازندة ر [Ga:r]محدوديت گزينة برندة 

تخطي  [Gahr]*بازندة  تبعيت شده؛ ولي در گزينة [Ga:r]اصل توالي رسايي در گزينة برندة 

[Gahr]در محل تقاطع رديف  Wشده است. بنابراين، نماد 
شود. درج مي SON-SEQو ستون  *

و محدوديت  [Gahr]*زينة برنده را بر گزينة بازندة گ Nocluster-glottalهمچنين، محدوديت 

MAX-µ  گزينة برنده را بر گزينة بازندة*[Gar] نهايت، در هر يك از گزينهدهد. درترجيح مي

شود. بنابراين، با توجه به مشاهده مي MAX-IOيك تخطي از محدوديت  *[Gar]و  [Ga:r]هاي 

اند و داراي بيشترين  بندي بالاتري تخطي كرده رتبه هايي با از محدوديت cو  bهاي  اينكه گزينه

  است. [Ga:r]تعداد تخطي هستند، گزينة بهينه گزينة 
  

  . فرايند واجي قلب2ـ  5

) ibid: 303است ( تغيير ترتيب آواها يا هجاها در يك واژه قلب شناسي، فرايند در حوزة واج

دهد كه  ة فرايند واجي قلب نشان ميمطالعشود.  هاي دنيا هم يافت مي كه در بسياري از زبان

ها اعمال  منظور رعايت اصل توالي رسايي و قانون مجاورت هجا بر واژهاين فرايند معمولاً به
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كلي، وقوع طوربهدهي كند.  نشيني نامطلوب عناصر زباني را مجدداً سازمانشود تا هم مي

ر مقايسه با ديگر افراد جامعه كرده و دانشگاهي د فرايند قلب در گونة گفتاري اقشار تحصيل

سوادي كه با صورت  سواد و كم كه در گفتار افراد بي صورتي  تر است. در بسيار كم

علت اين امر اين است كه افراد «شود.  نوشتاري آشنايي چنداني ندارند، بيشتر مشاهده مي

ي هستند ـ بيشتر ويژه قراردادهاي نوشتار تر تحت تأثير قراردهاي زباني، بهسواد ـ كه كم بي

(احمدخاني و همكاران، » كنند كرده از اصول ذاتي جهاني واجي تبعيت مي از افراد تحصيل

دست آمد كه در واژه به 108هاي مورد مطالعه،  ). در پژوهش حاضر، از بررسي واژه1395

ة طور خلاصه در جدول شمارها به شود. نتايج بررسي داده ها فرايند واجي قلب اعمال ميآن

 قابل مشاهده است. 2و نمودار شمارة  3

 

 هاي بسيط زبان فارسيفراواني و درصد اعمال فرايند واجي قلب در واژه  :3جدول 

Table 3: Frequency and percentage of applying the phonological process of 

metathesis to Persian simple words 
  

 فرايند واجي قلب

هاتعداد داده درصد  تعداد هجا 

هجاييهاي يك واژه 27 25  

74/65 هاي دوهجايي واژه 71   

25/9 هجاييهاي سه واژه 10   

هاتعداد كل واژه 108   

  

9.25

65.74

25

واژه هاي سه هجايي واژه هاي دو هجايي   واژه هاي يك هجايي
 بسيط زبان فارسي هاي اعمال فرايند قلب بر واژهدرصد : 2نمودار 

Figure 2: Percentage of applying the process of metathesis to Persian simple words  
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درصد از فرايند  25مشخص است،  2و نمودار شمارة  3طور كه در جدول شمارة  همان

درصد در  25/9هاي دوهجايي و  درصد در واژه 74/65هجايي، هاي يك واجي قلب در واژه

فت كه اين فرايند گونه نتيجه گرتوان اين ترتيب، مي افتد. بدين هجايي اتفاق ميهاي سه واژه

هاي زبان  به تعدادي از داده 4دهد. جدول شمارة  هاي دو هجايي روي مي بيشتر در بين واژه

  شود. رسمي گويشوران اعمال ميكند كه فرايند قلب در گونة گفتاري و غير فارسي اشاره مي

  

 هاي بسيط زبان فارسياعمال فرايند قلب در واژه :4جدول 

Table 4: Applying the process of metathesis to Persian simple words 
  

صورت   صورت واجي  واژه

  مقلوب

  گونة

  معيار

  انديس

  رسايي

  گونة

  مقلوب

  منبع

 گويشور  Gofl/  [Golf]  fl  3 - 9  Lf/  قفل

 همان  ʔacs/  [ʔasc]  cs  1 - 3  Sc/  عكس

 همان  vɑcsan/ [vɑscan]  cs  1 - 3  Sk/  واكسن

 همان cetri/  [certi]  tr 1 - 8  Rt/  كتري

 همان  madrese/  [mardese] dr  4 - 8 Rd/  مدرسه

 همان  ʔaGrabe/  [ʔarGabe]  Gr  4 - 8 rG/  عقربه

   

به عضو تري نسبتخواني داراي درجة رسايي كمكه عضو اول خوشه يا توالي هم زماني 

جاورت دهد تا اصل توالي رسايي و قانون م دوم خوشه يا توالي باشد، فرايند قلب روي مي

هاي يك هجايي، عضو رساتر به  هجا رعايت شود. با اعمال فرايند قلب در گونة مقلوب واژه

هاي دو و سه هجايي عضو رساتر در پايانة هجاي اول و عضو كمتر و در واژهواكه نزديك

و  SON-SEQهاي بنابراين، ازآنجا كه محدوديتگيرد. رساتر در آغازة هجاي دوم قرار مي

SCL دوديت بر محLINEARITY رفته در اعمال فرايند كارهاي به يابند، محدوديتتسلط مي

  قلب بدين صورت است:

SCLخواني در مرز دو هجا را ملزم به رعايت هاي هم داري توالي : اين محدوديت نشان

  كند. قانون مجاورت هجا مي

داند. فرايند قلب را مجاز نميداري  اين محدوديت نشان  :LINEARITY  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
99

.1
1.

4.
7.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
1-

22
 ]

 

                            14 / 25

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1399.11.4.7.2
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-23181-fa.html


  1399مهر و آبان )، 58(پياپي  4، شمارة 11ورة د                                                               جستارهاي زباني

 

255 

  ها براي اعمال فرايند قلب بدين صورت است: مراتب محدوديتلسلهس

SON-SEQ>> LINEARITY و SCL>> LINEARITY 

  دهد:نشان مي /vɑcsan/بازنمايي اعمال فرايند قلب را در واژة  3تابلوي شمارة 
  

LINEARITY SCL /vɑcsan/ 
*  a.               vɑscan 

L *W b.               vɑcsan 
 / vɑcsan/بازنمايي اعمال فرايند قلب در واژة :3ابلوي ت

Tableau 3: Representation of applying the process of metathesis to the word  /vɑcsan /  
  

گزينة برندة  SCLقابل مشاهده است، محدوديت  3طور كه در تابلوي شمارة همان

[vɑscan]  را بر گزينة بازندة[vɑcsan]
دهد؛ زيرا با اعمال فرايند قلب قانون ميترجيح  *

در محل تقاطع رديف گزينة بازنده و  Wمجاورت هجا در آن رعايت شده است. بنابراين، نماد 

شود. در سلول بعدي ـ كه در سمت راست آن قرار گرفته است ستون اين محدوديت درج مي

را به گزينة  [vɑcsan]*گزينة بازندة  LINEARITYشود؛ زيرا محدوديت درج مي Lـ نماد 

 LINEARITYعلاوه، در گزينة برنده يك تخطي از محدوديت دهد. به  برنده ترجيح مي

بندي بالاتري تخطي از محدوديتي با رتبه [vɑcsan]*شود؛ ولي از آنجا كه گزينة مشاهده مي

  شود.منزلة گزينة بهينه در برونداد معرفي ميبه [vɑscan]كند، گزينة مي

  

  . فرايند درج3ـ  5

خوان يا واكه به زنجيرة آوايي كند كه در آن يك يا چند هم فرايند درج به فرايندي اشاره مي

هاي مورد مطالعة فارسي و برخي  ). از بررسي دادهCarr, 2008: 50شود ( اضافه مي

واژه يك هجايي و فقط  62دست آمد كه از اين ميان واژة بسيط به 64هاي ايراني حدود  گويش

رسا) و هاي غيررسا (كم خواندو واژه دوهجايي هستند. در اين دسته از كلمات در توالي هم

دهي شود. جدول  صورت بهينه سازمانشود تا ساخت هجايي به رسا از درج واكه استفاده مي

هاي لفوري, تربت حيدريه و سبزواري را نشان  هاي فارسي و گويش تعدادي از واژه 5شمارة 

  شود. ها اعمال ميايند درج در آندهد كه فر مي
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 هاي ايراني هاي فارسي و برخي از گويش اعمال فرايند درج در واژه هايي ازنمونه: 5جدول 

Table 5: Examples of applying the process of insertion to Persian words and some of 

Iranian dialects 

  واژه

صورت واجي 

در فارسي 

  معيار

خوشه/ 

- والي همت

  خواني

  انديس

  رسايي

  درج

  واكه

  صورت

  آوايي
  منبع

    فارسي معيار

  همان  ɑsmɑn//  Sm  3 - 7  E  [ɑsemɑn]  آسمان

  ɑʃnɑ/  ʃn  3 - 7  E  [ɑʃenɑ]/  آشنا همان
    لفوري

: 1385كامبوزيا،   satl/  Tl  1 – 9  e  [satel]/  سطل

438 

 همان

  همان

 همان

  abr/  Br  4 - 8  e  [aber]/  ابر
  Gadr/  Dr  4 - 8  e  [Gader]/  قدر

  noGl/  Gl  4 - 9  e  [noGel]/  نقل

    تربت حيدريه

  همان  dʒabr/  Br  4 - 8  e  [dʒaber]/  جبر

  hocm/  Cm  1 - 7  o  [hokom]/  حكم همان

    سبزواري

  همان esm/ Sm 3 - 7  o [esom]/  اسم

  همان  Gofl/  Fl  3 - 9  e  [Gofel]/  قفل

  Gasb/  Sb  3 – 4  o  [Gasob]/  غصب همان

  

تري هايي كه عضو اول خوشه يا توالي داراي رسايي كم، در واژه5طبق جدول شمارة 

خواني شكسته و دهد تا خوشه يا توالي هم به عضو دوم است، فرايند درج واكه روي مينسبت

ها در اعمال فرايند درج بندي محدوديتها تابع اصل توالي رسايي شوند. بنابراين، رتبه واژه

-DEPبندي، محدوديت وفاداري . در اين رتبهSON-SEQ>> DEP-IOورت است: بدين ص

IO كند. درج هرگونه عنصر واجي در برونداد را كه در درونداد حضور ندارد جريمه مي

 در گويش سبزواري نشان  / Gofl/بازنمايي اعمال فرايند درج را در واژة 4تابلوي شمارة 

  دهد.مي
  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
99

.1
1.

4.
7.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
1-

22
 ]

 

                            16 / 25

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1399.11.4.7.2
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-23181-fa.html


  1399مهر و آبان )، 58(پياپي  4، شمارة 11ورة د                                                               جستارهاي زباني

 

257 

DEP-IO SON-SEQ / Gofl / 

*  a.          Gofel 

L *W         b.        Gofl 

 در گويش سبزواري /Gofl/بازنمايي اعمال فرايند درج در واژة  :4تابلوي 

Tableau 4: Representation of applying the process of insertion to the word /Gofl/ in 

Sabzevari dialect  
  

يك  / e/با درج واكة [Gofel]مشخص است، در گزينة  4 طور كه در تابلوي شمارةهمان

گزينة برندة  SON-SEQمحدوديت  صورت گرفته است. DEP-IOتخطي از محدوديت 

[Gofel]  را بر گزينة بازندة*[Gofl] و محدوديتDEP-IO  گزينة بازندة*[Gofl]  را بر گزينة

شود. با توجه به مربوط درج ميهاي  در سلول Lو  Wدهد. بنابراين، نمادهاي  برنده ترجيح مي

بندي بالاتري از محدوديت از محدوديتي تخطي كرده است كه در رتبه [Gofl]*اينكه گزينة 

DEP-IO ،گزينة  قرار دارد[Gofel] شود. منزلة گزينة بهينه در برونداد معرفي ميبه  

  

  . فرايند حذف4ـ  5

اي از زنجيرة گفتار حذف يا واكه خوانشود كه هم فرايند واجي حذف به فرايندي گفته مي

واژه با  24هاي بسيط فارسي، ). در اين پژوهش، از بررسي واژهCarr, 2008: 40شود (

ها اصل توالي رسايي در دست آمد كه در صورت واجي آن/ بهCVC1C2/ ساخت هجايي 

  شود. خواني رعايت نميهاي هم خوشه

  

 سيط يك هجايي زبان فارسيهاي بخوان پاياني در واژهحذف هم: 6جدول 

Table 6: Deletion of the final consonant in Persian one syllable words  
  تركيب با  واژه

ديگر 

عناصر 

  زباني

  صورت

  واجي

خوشة 

  خوانيهم

  انديس

  رسايي

حذف 

- هم

خوان 

  پاياني

  صورت

  آوايي

  منبع

 گويشور in Gadr/ dr  4 - 8 R  [ in Gad]/  اين قدر  قدر

 همان fecr con/  cr  1 - 8 R  [fec con]/ ر كنفك  فكر

 همان sabr con/  br  4 - 8 R  [sab con]/ صبر كن  صبر

 همان faχr nafruʃ/  χr  3 - 8 R  [faχ nafruʃ]/ فخر نفروش  فخر
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  تركيب با  واژه

ديگر 

عناصر 

  زباني

  صورت

  واجي

خوشة 

  خوانيهم

  انديس

  رسايي

حذف 

- هم

خوان 

  پاياني

  صورت

  آوايي

  منبع

 همان tʃeʃm bandi/  ʃm  3 - 7 M  [tʃeʃ bandi]/ چشم بندي  چشم

 همان vasl con/  sl  3 - 9 L  [vas con]/ وصل كن  وصل

 همان dʒaʃnvare/  ʃn  3 - 7 N  [dʒaʃvare]/ جشنواره  جشن

  

 CVCCهاي بسيط با ساخت هجايي ، فرايند حذف بر واژه6با توجه به جدول شمارة 

هاي بسيط يك هجايي را در كه گويشوران زبان فارسي اين واژه شود. زماني اعمال نمي

پاياني، يعني همان عضو رساتر  خوانبرند، حذف هم كار ميتركيب با ديگر عناصر زباني به

شود. با توجه به اينكه اعمال نمي / Gadr/مثال، فرايند حذف بر واژة افتد. براي  اتفاق مي

از پايانة هجا  / r/خواندر زبان فارسي وجود دارد حذف هم» قامت«/ به معناي Gadواژة/ 

 ويشوران آن را تركيب شود، گ / in/با/ / Gadrشود؛ ولي وقتيسبب ابهام معنايي مي

مراتب طور كلي، سلسله. بهگيردكنند و ابهام معنايي صورت نمي تلفظ مي ]in Gad[صورت به

-SON.ها براي اعمال فرايند حذف در اين دسته از كلمات بدين شرح است:محدوديت

SEQ>> MAX-IO  ادامه، واژةدر/in Gadr / شود  در چارچوب نظرية بهينگي بررسي مي

  شود.مشخص مي 5ها در تابلوي شمارة ي محدوديتبندو رتبه
  

MAX-IO SON-SEQ /in Gadr/ 

*  a.           in Gad 

L *W b.          in Gadr 
 / in Gadr/اعمال فرايند حذف در واژة بازنمايي :5تابلوي 

Tableau 5: Representation of applying the process of deletion to the word /in Gadr/  

  

يك تخطي از محدوديت  [in Gad]در گزينة  / r/خوان، با حذف هم5در تابلوي شمارة 

MAX-IO شود. محدوديت  مشاهده ميSON-SEQ  گزينة برندة[in Gad]  را كه اصل

كند كه اين اصل را نقض مي [in Gadr]*شود بر گزينة بازندة توالي رسايي در آن رعايت مي

دهد  گزينة بازنده را بر گزينة برنده ترجيح مي MAX-IOمحدوديت  علاوه،دهد. به ترجيح مي
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شود. در محل تقاطع رديف گزينة بازنده و ستون محدوديت مورد نظر درج مي Lو نماد 

[in Gadr]بنابراين، گزينة بازندة 
بندي بالاتري قرار دارد  با تخطي از محدوديتي كه در رتبه *

  منزلة گزينة بهينه در برونداد معرفي به [in Gad]ينة منزلة گزينة بازنده معرفي و گزبه

  شود.مي

  . فرايند جايگزيني يك واحد واجي با واحد واجي ديگر5ـ  5

شود كه در آن يك  فرايند جايگزيني يك واحد واجي با واحد واجي ديگر به فرايندي گفته مي

 Crystal’sواحد زباني با واحد زباني ديگر در يك جايگاه خاص جايگزين شود (

dictionary, 2008: 463واژة  19هاي مورد مطالعه از گويش كردي هورامي،  ). در داده

كلي، فرايند طوردهد. بهها رخ ميبسيط يك و دوهجايي يافت شد كه اين فرايند در آن

هاي مورد مطالعه اعمال هجايي در دادهواژة يك 9واژة دو هجايي و  10جايگزيني در 

-به / d/ها انسداديكند كه در آن به تعدادي از اين كلمات اشاره مي 7شمارة  شود. جدول مي

شود و صورت آوايي را تابع  جايگزين مي / ɹ/خواني با ناسودهمنزلة عضو دوم خوشة هم

  كند. اصل توالي رسايي مي

  

 اعمال فرايند جايگزيني يك واحد واجي با واحد واجي ديگر در گويش كردي هورامي :7جدول 

Table 7: Applying the process of substitution to kurdi Hurami dialect  
  صورت  واژه

  واجي

- خوشة هم

  خواني

  انديس

  رسايي

  صورت

  آوايي

  انديس

  رسايي

  منبع

  همان mdo/ Md 7 - 4 [mɹo]  7 – 11/  دهدمي

  همان

  همان 

 mda/  Md  7 - 4 [mɹa]  7 – 11/  دهندمي

 bda/  Bd  4 - 4 [bɹa]  4 – 11/  بدهند

  

كه اصل توالي  هاي گويش كردي هورامي، زماني ، در تعدادي از واژه7طبق جدول شمارة 

خواني ابتداي هجا رعايت نشده باشد، عضو دوم خوشه كه داراي هاي هم رسايي در خوشه

شود تا ساخت  خواني رساتر جايگزين ميبه عضو اول است با همتري نسبترسايي كم

/ با انديس dانسدادي/  / mdo/مثال، در واژةدهي شود. براي  هينه سازمانصورت بهجايي به

/ با mتري نسبت به خيشومي/ تر است درجة رسايي كم كه به هستة هجا نزديك 4رسايي 

شود و عضوي كه داراي درجة  دارد. بنابراين، فرايند جايگزيني اعمال مي 7انديس رسايي 
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- كه توالي هم / bda/شود. البته، در واژةتر جايگزين ميخواني رساتري است با همرسايي كم

خوان يكسان است و اعمال فرايند وجود دارد، درجة رسايي هر دو هم / d/و / b/هايخوان

تر  شود كه اين تفاوت درجة رسايي افزايش يابد و تمايز بين آواها برجسته جايگزيني سبب مي

ان نزديك به هسته داراي درجة رسايي خونتيجه، طبق اصل توالي رسايي همشود. در

هاي موجود در اعمال فرايند  كلي، محدوديتطورشود. بهخوان ديگر ميبه همبيشتري نسبت

  شود:ترتيبي است كه آورده ميجايگزيني يك واحد واجي با واحد واجي ديگر، به
SON-SEQ  

*STOP/#C داري  :  محدوديت نشان*STOP/#C  منزلة دي را بهخوان انسداحضور هم

  دهد). مرز هجا را نشان مي #داند ( نماد خواني در ابتداي هجا مجاز نميعضو دوم خوشة هم

IDENT (manner)خوان در درونداد : اين محدوديت وفاداري تغيير شيوة توليد يك هم

  كند.خواني ديگر در برونداد را جريمه ميبه هم

صورت  هاي مورد مطالعه بدينفرايند در واژه ها براي نمايش اينمراتب محدوديتسلسله

  است:
SON-SEQ>> *STOP/#C       >> IDENT (manner) 

به بازنمايي اعمال فرايند جايگزيني يك واحد واجي با واحد واجي ديگر در  6تابلوي 

  پردازد.مي / mdo/واژة
  

 

IDENT (manner) *STOP/#C SON-SEQ /mdo/  
*      a.            mɹo 

L *W *W b.            mdo 
 / mdo/بازنمايي اعمال فرايند جايگزيني يك واحد واجي با واجي ديگر در واژة :6تابلوي 

Tableau 6: Represention of applying the process of substitution to the word /mdo/  
  

 IDENTو  STOP/#C*هاي  بر محدوديت SON-SEQ، محدوديت 6در تابلوي شمارة 

(manner)  تسلط دارد. گزينة*[mdo] بندي بالاتري  هايي كه در رتبه با تخطي از محدوديت

 IDENTبا يك تخطي از محدوديت [mɹo]شود و گزينة قرار دارند از رقابت خارج مي

(manner) شود.منزلة گزينة برنده به برونداد معرفي ميبه  

  ساخت هجايي . محدودة اعمال فرايندهاي واجي از منظر6ـ  5
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، به فراواني و درصد اعمال فرايندهاي كشش جبراني، قلب، درج، 5ـ  5تا  1ـ  5هاي  در بخش

هاي بسيط اشاره شده است.  حذف و جايگزيني يك واحد واجي با واحد واجي ديگر در واژه

، هاي چهار هجايي و بيشتر مشاهده نشده شده واژه هاي استخراج با توجه به اينكه در كل داده

هاي يك، دو و  هاي بسيط بر واژه ها حاكي از آن است كه اين فرايندها در واژه بررسي داده

درصد اعمال اين فرايندها را از منظر ساخت  3شوند. نمودار شمارة  سه هجايي اعمال مي

  دهد. هجايي نشان مي

  

38.09

49.57

12.32

يك هجايي دو هجايي سه هجايي
  

  هاي بسيط يك، دو و سه هجايي درصد اعمال فرايندهاي واجي بر واژه :3نمودار 
Figure 3: Percentage of applying the phonological processes to the one, two and 

three syllable words  
  

هاي  درصد از اين فرايندها به واژه 57/49مشهود است،  3طور كه در نمودار شمارة  همان

هجايي اعمال هاي سه درصد به واژه 32/12هجايي و هاي يك درصد به واژه 09/38دوهجايي، 

كنند  هاي بسيط با حداكثر سه هجا در اين فرايندها شركت مي شوند. به عبارت ديگر، واژه مي

  هاي يك و سه هجايي است. هاي دوهجايي بيشتر از واژه كه از اين ميان، بسامد واژه

  

  نتيجه. 6

اصل توالي رسايي و قانون هاي دستيابي به  منظور بررسي شيوهدر پژوهش حاضر، به

هاي كردي هورامي،  واژة بسيط از گونة گفتاري زبان فارسي و گويش 1125مجاورت هجا، 

واژه شاهد اعمال پنج  357لفوري، تربت حيدريه و سبزواري مطالعه شد كه از اين ميان در 

شده  حهاي مطر ها، پاسخ پرسشفرايند واجي مختلف هستيم. با توجه به نتايج بررسي داده

  بدين صورت است:
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هاي كردي هورامي، لفوري،  . پاسخ پرسش اول: گويشوران زبان فارسي و گويش1ـ  6

تربيت حيدريه و سبزواري از فرايندهاي واجي كشش جبراني، قلب، درج، حذف و جايگزيني 

يك واحد واجي با واحد واجي ديگر براي رسيدن به اصل توالي رسايي و قانون مجاورت 

درصد به كشش  77/39شده، طور كلي، از ميان فرايندهاي واجي كشف گيرند. بهمي هجا بهره

درصد به  3/5درصد به حذف و  7/6درصد به درج،  92/17درصد به قلب،  25/30جبراني، 

جايگزيني يك واحد واجي با واحد واجي ديگر تعلق دارد كه از اين ميان بسامد فرايندهاي 

كلي، يكي از دستاوردهاي طور فرايندهاي واجي بيشتر است. بهكشش جبراني و قلب از ديگر 

تواند از عوامل محرك اين مراتب رسايي ميهاي سلسلهتحقيق حاضر اين است كه محدوديت

ها ساخت كلمات با ساخت بهينة هجا همسو كه با اعمال آناي گونهشمار آيد، بهفرايندها به

  گيرد.مي شود و تسهيل در درك و گفتار صورت مي

شده، فرايندهاي هاي بسيط استخراج . پاسخ پرسش دوم: بر اساس بررسي واژه2ـ  6

واجي كشش جبراني، قلب، درج، حذف و جايگزيني يك واحد واجي با واحد واجي ديگر بر 

شوند كه از اين ميان بسامد اعمال اين فرايندها بر هاي يك، دو و سه هجايي اعمال ميواژه

هاي  هاي يك و سه هجايي است. بنابراين، تعداد هجاي واژهايي بيشتر از واژههاي دوهجواژه

  بسيط تأثيري بر اعمال فرايندهاي واجي ندارد.

  

 هانوشت. پي7

1. Sonority Sequencing Principle 

2. Sllable Contact Law 

3. Jensen 

4. Stricture 

5. Gouskava 

6. Murray and Vennemann 

7. Jespersen 

8. Silkrik 

9. Clements 

10. Carr 

11. Parker 

12. Compensatory lengthening 

13. Metathesis 

14. Insertion 
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15. Deletion 

16. Substitution 

17. Hock 

18. Ahmadkhani 

19. Optimality theory 

20. Alan Prince and Paul Smolensky 

21. Generative grammar 

22. Input 

23. Generator 

24. Candidate 

25. Evaluator 

26. Output 

27. Ungrammatical 

28. Tableau 

29. Combination tableau 

30. Winner 

31. Loser 
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 .146 -  129. صص 13ش 

شناسي اجتماعي: بررسي موردي قلب واج). «1395احمدخاني، محمدرضا و همكاران ( •

 . 37 -  21. صص 4. ش جستارهاي زباني». واجي در زبان فارسي

 . تهران: سمت.شناسي: نظرية بهينگيواج). 1388مود (خان، محجنبي •

بررسي فرايند قلب و اصل مرز اجباري در زبان ). «1392نژاد، بتول و الهه عطايي (علي •

 - 17. صص 9. ش شناسيهاي زبانپژوهش». خطيشناسي غيرفارسي بر اساس واج

36. 

تهران:  هاي قاعده بنياد.شناسي رويكردواج). 1385(كامبوزيا، عاليه كرد زعفرانلو  •

 سمت.

آوايي در زبان فارسي و برخي قلب). «1391كامبوزيا، عاليه كرد زعفرانلو و همكاران ( •

 .127- 105. صص. 32. ش نشريه نثر پژوهي ادب فارسي». هاي ايراني گويش

 . تهران: سروش.بان فارسي: الفبايي ـ قياسيفرهنگ ز). 1388مشيري، مهشيد ( •
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